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آن غافل شــویم، به‌طور جــدی مخاطب خــود را از 
دســت خواهیم داد. بااین‌حال، الهام مســتقیم از 
انیمیشــنی خــاص در کار مــا وجــود نداشــت، بلکه 
شاید نزدیک به بیست انیمیشن مختلف در ذهن‌مان 
مرور شــد تــا بتوانیــم اتمســفر و فضــای مطلــوب نمایــش را 
بسازیم. یکی از نکات مورد بحث این نمایش، موضوع »فن 
بودن« یا تمایل بــه »آیدل‌ها« در میان نوجوانان اســت. این 
علاقه در یک مقطع سنی آغاز می‌شود و معمولاً در دوره‌های 
بعــد فروکش می‌کند، امــا در برخی افــراد ادامــه می‌یابد و بر 

آرزوها و مسیر آینده‌شان تأثیر می‌گذارد. 
در ذهن ما مفهومی سه‌بخشی از آرزو وجود داشت که تلاش 
کردیم آن را در داستان پیاده کنیم: آرزو داشتن، تلاش برای 
رســیدن بــه آرزو، درک ایــن حقیقت که هــر تلاشــی لزوماً به 
تحقق آرزو نمی‌انجامد؛ ممکن است در مسیری مشابه گام 

برداریم، اما نتیجه کاملاً متفاوتی رقم بخورد.
بخــش دوم روایت، مربــوط به رهایــی از این الگوی شــابلون 
گونه، الگوهای تکراری و کپی‌برداری از آدم‌های موفق است. 
ما خواستیم مخاطب، خودِ واقعی‌اش را ببیند، حال‌و‌هوایش 
را بشناسد و از درون خودش الهام بگیرد. جذاب‌ترین بخش 
این کار برای من این است که تمام اعضای گروه در یک مسیر 
و با درکی مشترک حرکت می‌کنند. ما کوشیدیم شبیه هیچ 
گروه تئاتر کودکی نباشــیم و همواره خودمان باشــیم و نقاط 
ضعف و قوتمان همگی از عملکرد مستقل خودمان برآمده 
باشــد. در نهایــت، مفهــوم داشــتن »الگــو« بــرای مــن امری 
جــذاب، پیچیــده و درعین‌حال عجیب اســت. الگو داشــتن 
می‌تواند موتور محرکی برای پیشرفت باشــد، اما در کنار آن، 
شــناخت خــود و حفظ اصالــت در مســیر خلاقیــت اهمیت 
بســیار بیشــتری دارد. من معتقدم زمانــی که الگــوی خود را 
انتخاب می‌کنم، بایــد آن را در حد و اندازه‌ای مشــخص نگه 
دارم. اگر مثلاً بازیگری را به‌عنوان الگو برمی‌گزینم، تنها باید 
جنبه‌ی بازیگری او را الگو قرار دهم و از او در ذهنم یک موجود 
بی‌نقص و خطاناپذیر نسازم. نباید از آن فرد در ذهنم خدایی 
بســازم که اشــتباه نمی‌کند، چرا که اگر او اشــتباهی مرتکب 
شود، بنیان ذهنی من فرو می‌ریزد و این همان چیزی است 

که برای »باسل« و »مایدی« این نمایش اتفاق می‌افتد.

با توجه بــه اینکــه بازیگــر کار نیز هســتید، در نحــوه اجرای 
نقش باسل چگونه پیش رفتید؟

در روند شــکل‌گیری نقــش، هدایــت کارگــردان و بازیگردان 
بســیار موثر بــود، بــا الگــوی روانشــناختی روی کاراکترها کار 
کردیم و گفت‌وگوهای مکررمان باعث شــد بتوانم »باســل« 
را از درون خودم کشــف کنم. در واقع، جست‌وجویی درونی 
شکل گرفت تا باسلی که در بخشی از روحیات خودم پنهان 
بود، آشــکار شــود. در مــن نیــز مانند باســل الگویی داشــتم 
و می‌‎خواســتم مانند او باشــم اما بــه مرور فهمیــدم که فقط 
دوست دارم جایگاه او را به دست بیاورم و نمی‌خواهم عین 
او باشم. در زمینه‌ی صدای باسل نیز تنها کافی بود کمی تنُ 
صدایــم را پایین‌تر بیاورم تــا حس واقعی شــخصیت منتقل 

شود. متوجه شدم نیازی به صدا‌سازی اغراق‌آمیز نیست. 

در گریم و لباس بیشتر با المان‌ و نمادها پیش رفته‌اید. لطفا 
در این مورد بگویید.

فضــای نمادگرایــی و المان‌هــای موجــود در نمایش بــرای ما 
بسیار جذاب بود، زیرا کمک می‌کرد مخاطب راحت‌تر با کار 
ارتباط برقرار کند. نمی‌خواستیم با استفاده از تن‌پوش برای 
کاراکترها، این ذهنیت را شکل دهیم که مخاطب فقط ما را 
جزئی از یک نمایش بببیند، بلکه می‌خواستیم حس کند ما 

در دنیایی واقعی‌تر و نزدیک‌تر به او زندگی می‌کنیم.

حضور مصطفــی دارابی بــه عنــوان بازیگــردان چگونه رقم 
خورد؟

مــن، علیرضــا )بــرادرم(، ســعید حاجی‌حیــدری و مصطفــی 
دارابی تقریبا دوازده سال است که با یکدیگر رفاقت داریم. 
آشــنایی ما از فضای تئاتــر آغاز شــد و در طول زمــان، فراتر از 
همکاری‌هــای هنری، به دوســتی و همراهــی عمیقی تبدیل 
شد. در این سال‌ها، لحظات پر از فراز و نشیب و تجربه‌های 
عاطفــی بســیاری را کنار هــم گذرانده‌ایــم و همین شــناخت 
متقابل باعث شد رفتارها و واکنش‌های یکدیگر را به ‌خوبی 
درک کنیــم. انتخــاب مصطفــی دارابی بــرای پــروژه، تصمیم 
کارگــردان و بــر پایــه‌ی تجربه‌هــای ارزشــمند او در حــوزه‌ی 
کارگردانی و مطالعات گسترده‌ای که دارد و صبری که در کار 
نشــان می‌دهد، بود و واقعــاً باید بگویم کــه حضور مصطفی 

دارابی در کنارمان نعمتی بزرگ بود.

باید بتوانیم 
با فضای انیمیشن رقابت کنیم 

امین‌رضا ملک‌محمودی
نویسنده و بازیگر

من از ســال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در زمینــه‌ی بازیگری تئاتر 
آغاز کــردم. در ابتــدا در نمایش‌های کودک حضور داشــتم و 
ســپس وارد حوزه‌ی تئاتر بزرگســال شــدم، هرچنــد عمده‌ی 
فعالیت‌هایــم همچنــان در زمینــه‌ی تئاتــر کــودک بــود. امــا 
نویسندگی را حدودا از ۱۲سالگی آغاز کردم، اما نوشتن اثری 
که بتوان آن را به‌عنوان یک کار قابل استناد در نظر گرفت، به 
سال ۱۳۹۱باز‌می‌گردد یعنی زمانی که نخستین فیلمنامه‌ام 
را در حوزه‌ی نوجوان برای جشنواره‌ی فیلم اصفهان نوشتم.

ایده اصلــی این اثر چگونه شــکل گرفــت آیــا در روند خلق، 
انیمیشن کارخانه هیولاها نیز مورد توجه بود؟

ایــده اصلی ایــن اثــر کامــاً مســتقل شــکل گرفــت. در روند 
تولید یکی از آثار، دختری نوجوان حضور داشت که علاقه‌ی 
شــدیدی به یکی از بازیگران ســینما داشــت، امــا این علاقه‌ 
سبب نمی‌شد او برای رسیدن به جایگاهی مشابه تلاش کند. 
این موضوع در گفت‌وگویــی که من و ســعید حاجی‌حیدری 
داشــتیم مطــرح و از همان‌جــا جرقــه‌ی اولیه‌ی نمایــش زده 
شــد. من پیش‌تــر نیــز ایــده‌ای در ذهن داشــتم که ســال‌ها 
روی آن کار کرده بودم، اما انگار ایرادی در روایت قصه وجود 
داشت و آنگونه که باید نمی‌شــد. تصمیم گرفتیم آن ایده را 
با تغییراتی تازه و بر پایه‌ی مضمون آرزو کردن و آرزو داشــتن 
بازآفرینی کنیم. نزدیک بــه دو ماه صرف گفت‌وگــو درباره‌ی 
مفهوم آرزو کردن داشتیم و به‌تدریج قصه شکل گرفت. این 
قصه در ظاهر ممکن اســت شــباهتی با »کارخانه هیولاها« 
وجود داشته باشد، اما هدف ما این بود که بتوانیم با فضای 
انیمیشــن رقابتی ســالم ایجــاد کنیــم. در دورانی کــه کودک 
تنها با چنــد کلیــک می‌تواند به بهتریــن انیمیشــن‌های دنیا 
دسترسی داشته باشد، اگر از فضای انیمیشن و حال‌وهوای 

نمایشی برای نمایشی برای 

شناخت بهتر ازشناخت بهتر از  

مفهوم آرزومفهوم آرزو

نمایش کودک »غول آرزو« که برای رده سنی 5 سال به  مریم عظیمی
بالا اســت به نویســندگی امین رضا ملک محمودی و ســعید گفت‌وگو

حاجی‌حیدری و با کارگردانی علیرضا محمودی اولین نمایش کودکی 
است که در سالن هما به مدیریت سام درخشانی روی صحنه می‌رود. این نمایش داستانِ باسل یک بچه 
غول پر شر و شور را روایت می‌کند که دلش می‌خواهد آرزوهای انسان‌ها برآورده کند تا آرزوی خودش 
نیز برآورده شود اما در این راه ماجراهایی در انتظار اوست. در ادامه گپ و گفت خبرنگار صبا با عوامل 

این نمایش را می‌خوانید.

گفت‌وگوی 
صبا با عوامل 
نمایش کودک 

»غول آرزو«


